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به  عيبا فيتكل يشرط اجرا
  *داريتوسط خر ميتسل

  20/9/92 :دييتأخ يتار  1/3/92 :افتيخ دريتار
  **عليرضا باريكلو   _______________________________________________________________ 

  دهيچك
 362مـاده  باشـد و در   بايع مكلف به تسليم مبيع بـه مشـتري مـي    ،هرچند براساس ادله فقهي

اجراي اين  ولي ؛كند قانون مدني نيز مقرر شده عقد بيع فروشنده را به تسليم مبيع ملتزم مي
هـاي حقـوقي ايـن     توافق طرفين به مشتري محول شود. جنبه اتكليف و التزام ممكن است ب

تعهد به تسليم در عقد بيع، ماهيت تسليم، اثر شرط بـر ضـمان    توصيف حقوقي شرط مانند
 ،هـاي انجـام شـرط    ايع و وضعيت اجراي تعهد به تسـليم در مـواردي كـه هزينـه    معاوضي ب

تسليم اثر اقتضـايي   رسد تعهدبه العاده است، قابل بررسي است. به نظر مي غيرمتعارف و فوق
ولي اجراي آن توسط بايع اثر اطلاقي عقد است. تسليم عمل حقوقي مسـتقل نيسـت    ؛ذات

كه انجام شرط مستلزم هزينه غيرمتعارف است، شرط بلكه واقعه حقوقي است. در مواردي 
  .باطل و بايع بايد طبق مقررات قانون مدني تعهد تسليم مبيع را خود انجام دهد

 م،يتسـل  تعهدبـه  يحقـوق  فيتوص ـ م،يتسـل  تي ـماه ،يضـمان معاوض ـ  :يديكل واژگان
  .يباطل، عمل حقوق رمتعارف،يغ يها نهيهز

    

                                                      
 ـكه با حما »هيال مورد معامله توسط منتقل ميشرط تسل «يمقاله مستخرج از طرح پژوهش ني* ا مـالى   تي

  ، انجام شده است.07/1/2202012دانشگاه تهران، به شماره  يفاراب سيمعاونت پژوهشى پرد
  ).bariklou@ut.ac.irدانشگاه تهران ( يفاراب سيپرد اريدانش** 
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  مقدمه
مال مورد معامله در قراردادهاي معوض تمليكي مانند بيـع،  تكليف يا التزام به تسليم 

ق.م  348طوري كه در نظريات فقهي و در ماده  به ؛از اهميت خاصي برخوردار است
بيع چيزي كه بايع قدرت بر تسليم آن نـدارد، باطـل اعـلام شـده مگـر اينكـه خـود        

بايع مكلـف بـه    به اجماع فقها خريدار قدرت قبض آن را داشته باشد. افزون بر اين،
ق.م عقد بيع، بـايع را بـه تسـليم     362ماده 3تسليم مبيع به مشتري است و مطابق بند

از اين احكام، اهميت تكليف و التـزام بـه تسـليم مبيـع روشـن      . نمايد مبيع ملزم مي
شود و اصولاً متعهد انجام آن، شخصي است كه مال را موضوع معاوضه قـرارداده   مي

ق.م. بـايع چـون مبيـع را موضـوع عقـد بيـع        362مـاده   3د و به همين دليل در بن ـ
  .قرارداده، ملزم به تسليم مبيع شده است

شـود كـه در عقـد بيـع      فقهي و مقررات قانوني استنباط مـي  نظرياتبا اين حال، از 
مثـال در   بـراي توان اجراي تكليف و تعهد به تسليم مال را بر خريدار شـرط نمـود.    مي

ايع بر تسليم مبيع، شرط صحت بيع تلقي شده اما بلافاصله در هرچند قدرت ب 348ماده 
  صورت ناتواني بايع، قدرت خريدار بر قبض آن كافي اعلام شده است.

انـد   هرچند برخي قدرت تسليم مبيع توسط خريدار را قدرت بر تسـلّم تلقـي كـرده   
تسـليم   كه در مقررات قانوني تعهد برباتوجه به اينولي  ؛)43ص ،1375 شهيدي، :(ر.ك

ق.م، تعهد يا قدرت بر تسـليم   348مورد بحث است، تفسير صحيح عبارت پاياني ماده 
اقباض داشته باشد تا قابل معاملـه و   زيرا اولاً هر مالي، لازم است قابليت قبض و ؛است

ثانياً ممكن است خريدار قدرت بـر   ؛تبادل باشد و معامله آن عرفاً غرري محسوب نشود
پرنده فرار  عنوان مثال در بيع ولي قدرت اقباض را نداشته باشد، به ؛تسلّم و قبض داشته

 ؛كرده از قفس كه خريدار قدرت صيد آن را ندارد، او فاقد قدرت تسليم و اقباض است
ولي اگر پرنده مزبور صيد شود و به خريدار تسليم شود، او قدرت تسلّم و قـبض آن را  

زيرا تا زماني كه مالي  ؛خواهد داشت. ثالثاً عرفاً قبض مشتري منوط به اقباض بايع است
با ايـن حـال برفـرض حمـل بـر تسـلّم،        قابل تسليم نباشد، قابل قبض نيز نخواهد بود.

كامل بعضي از اموال مانند مـال غيرمنقـول، مسـتلزم اجـراي      امروزه تنظيم سند يا قبض
تكاليفي مانند پرداخت عوارض و هزينه انتقال است كه بدون اجراي اين مقدمات، عمل 
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  قبض عملاً ممكن نيست.
در نتيجه بيع، بـايع ملتـزم بـه تسـليم      362ماده  3علاوه بر اين، هرچند كه طبق بند 

مخارج تسليم مبيـع از قبيـل اجـرت    « مقرر شده: 381ه شود و از اين رو در ماد مبيع مي
ولـي   ؛»نقل آن به محل تسليم، اجرت شمردن و وزن كردن و غيره به عهده بايع است...

هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله يا محـل  « مقرر شده: 382بلافاصله در ماده 
آن شـرط شـده باشـد    تسليم برخلاف ترتيبي باشد كه ذكر شده و يا در عقد بر خـلاف  

را  تواننـد آن  بايد بر طبق متعارف يا مشروط در عقد رفتار شود و همچنين متبايعين مـي 
 .»به تراضي تغيير دهند

هاي اجراي تعهد به تسـليم مـال    در اين ماده به صراحت توافق طرفين درباره هزينه
 اجـراي تعهـد   مورد معامله، معتبر اعلام شده، چون در عرف بازار، وقتي پرداخت هزينه

است كه او متعهد به اجراي تعهد اسـت   به تسليم مبيع بر خريدار شرط شود، ظاهر اين
چون در تعهدات غيرمباشرتي متعهد كسي است كه بايد هزينه انجـام تعهـد را متحمـل    
شود. بنابراين، از اعتبار توافق طرفين در مورد هزينه اجرايي تكليف به تسـليم در مـاده   

شود كه شرط اجراي تكليف بايع به تسليم مبيـع توسـط مشـتري نافـذ      استفاده مي 382
است كه در اين مقاله وضعيت حقوقي چنين شـرطي از دو حيـث مـورد بررسـي قـرار      

 گيرد. نخست از جهت توصيف حقوقي اين تعهد در عقد بيع، كه آيا آن اثر اقتضـاي  مي
ه تسليم توسط خريدار ذات يا اثر اطلاقي عقد است؟ دوم وضعيت شرط انجام تكليف ب

است كه اگر هزينه اجرايي آن بيش از حد متعارف باشد، شرط چه وضـعيتي دارد و بـه   
  ؟تعبير ديگر مبيع توسط چه كسي بايد تسليم شود
ولي اجراي آن توسـط   ؛اثر ذاتي عقد ،فرضيه مقاله مبتني بر اين است كه اصل تعهد

اطلاقـي عقـد اسـت و همچنـين در      كسي كه مال را مورد معامله قـرار داده اسـت، اثـر   
بيني است، شرط باطـل   از حد متعارف و قابل پيش شمواردي كه هزينه اجرايي شرط بي

و درنتيجه متعهد قانوني بايد تعهد تسليم را انجام دهد. بنابراين، در اين مقالـه توصـيف   
حقوقي تعهد به تسليم و وضعيت حقوقي شرط اجراي تكليف به تسليم توسط مشتري 

  گيرد. اثر شرط بر ضمان معاوضي بايع مورد بررسي قرار ميو 
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  توصيف حقوقي تكليف به تسليم .1
از حيث حكمي تابع عقد محسوب شده، لازم  ،ق.م شرط 246با توجه به اينكه در ماده 

به بررسي است كه آيا شرط اجراي تكليف بايع به تسليم مبيع توسط خريدار با عقد بيع 
كه شرط با عقد بيع سازگار باشد، حكم لزوم عقد بـه شـرط    در صورتي ؟سازگار است
تنهـا حكـم بـه     ولي اگر با عقد ناسازگار باشد، نـه  ؛شود كند و شرط لازم مي سرايت مي

 بلكه ممكن اسـت موجـب بطـلان عقـد شـود. بـه همـين لحـاظ در         ؛شود لزوم آن نمي
مبطـل، تقسـيم   يعني صحيح، باطل و  مقررات قانوني شرط از لحاظ حكمي به سه نوع،

پس، يكي از ابعاد مهم شرط اجراي تكليـف بـايع بـه تسـليم مبيـع توسـط       . شده است
 .ق.م 362مـاده   3زيـرا هرچنـد در بنـد     ؛خريدار توصيف حقوقي تعهد به تسليم است

ولي مشخص نشده كـه چـه    ؛از آثار بيع محسوب شده ،تعهد به تسليم مبيع توسط بايع
شود كه بر هر عقدي سه نوع  استفاده مي *.ق.م 220ده نوع اثري است در حالي كه از ما

نخست اثر اقتضاي ذاتي كه مراد از آن اثري است كـه عقـد بـدون آن     ؛اثر مترتب است
 ؛در عقد تعبيـر شـده   »تصريح«مفهوم و قوام نخواهد داشت كه در اين ماده از آن به اثر 

عقد بيع به  .ق.م 338اده زيرا عقود معين اثر ذاتي معرف آن است و به همين علت در م
تمليك عين به عوض معلوم تعريف شده است. بنابراين، در عقود معين نه تنهـا بـه اثـر    

ولي در عقـود غيـرمعين    ؛باشد بلكه شناسايي كننده ماهيت نيز مي ؛شود ذاتي تصريح مي
 از آنچه در عقد بـه آن  .ق.م 220لازم است به اثر ذاتي تصريح شود. درنتيجه مراد ماده 

اثر اطلاقي كه عبارت از اثري است كـه اطـلاق عقـد     ؛دوم .تصريح شده، اثر ذاتي است
ولي ذاتي نيست چون عقد بدون آن نيز قابل تحقق است كـه   ؛اقتضاي تحقق آن را دارد

اثـر قـانوني كـه     ؛سـوم  .از آن تعبير به نتايج عرف و عادت شده است .ق.م220در ماده 
عبارت از اثري است كه به موجب قانون بر عقد مترتب است و عقد ذاتاً و اطلاقاً از آن 

 تعبير به نتايجي شده كه به موجـب قـانون بـر عقـد     .ق.م220منصرف است كه در ماده 
 مترتب است. بنابراين، با توجه به اين آثار در هر عقدي، قابل بررسي است كه تكليف و

                                                      
نمايـد   : عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي.ق.م 220ماده  *

بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا بـه موجـب قـانون از عقـد حاصـل      
 باشند. شود ملزم مي مي
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زيرا اگـر از اثـر ذاتـي     ؛گيرد به تسليم مبيع، در كدام دسته از اين آثار قرار مي تعهد بايع
بلكه موجـب بطـلان عقـد     ؛شرط خلاف آن نه تنها باطل 233ماده  1عقد باشد طبق بند

چون شروط قانوني غالباً اهـداف حمـايتي دارنـد،     ؛از آثار قانوني باشدچنانچه  ،شود مي
 م مبيع توسط خريدار از مصـاديق شـرط غيرقـانوني و   شرط اجراي تكليف بايع به تسلي

ولي اگر از شروط اطلاقي ؛ باطل است .ق.م 232ماده  3باشد و به استناد بند نامشروع مي
  نافذ است. ،ق.م و قاعده شروط234و عرفي باشد، چنين شرطي به استناد ماده 

از شرايط  348روشن است كه موضوع اصلي، قابليت تسليم مبيع نيست كه در ماده 
بلكه اجراي تعهد تسليم مبيع است و نبايـد ايـن دو يكسـان     ؛صحت بيع محسوب شده

زيرا قابليت تسليم مبيع از شرايط صحت عقد است كـه موضـوعيت دارد و    ؛تلقي شود
ولي اجراي تعهد به تسليم در مرحله آثـار عقـد و نـاظر بـر      ؛عقد بدون آن معتبر نيست

را بعد از مرحله انعقاد و اعتبار عقد اسـت. بـه عبـارت    باشد كه مرحله اج اجراي آن مي
  رسد. ديگر، تا زماني كه عقدي معتبر تشكيل نشود، نوبت به مرحله اجرا نمي
نظـران اخـتلاف    به هرحال، درباره توصيف حقوقي تعهد تسليم مبيع در بين صاحب

 يتصـرف در مـال ديگـر    است. برخي دليل تعهد به تسليم را خارج از عقـد و حرمـت  
به اين بيان كه با انعقاد عقد بيع، مبيع از ملكيت بايع خارج و به دارايي  ،اند تعريف كرده

شود. پس تصرف بايع در مال بدون اذن خريدار حرام است. بنـابراين   خريدار منتقل مي
فروشنده متصرف مالي است كه متعلق به خريـدار اسـت و بـه اقتضـاي عمـوم قاعـده       

  .)592ص ،7ج ،1417(خويي،  *مالكش يعني خريدار رد كنداليد بايد آن را به  علي
است، كه تعهد به تسليم، بـه   .ق.م 362بر اينكه خلاف ظاهر ماده علاوه اين ديدگاه 

زيـرا اولاً   ؛عقد بيع اضافه و مستند شده، با قواعد و موازين حقوقي نيز سـازگار نيسـت  
پذيرش آن، مستلزم اين است كه در صورتي كه بايع متصرف مبيـع بعـد از بيـع نباشـد،     

به موجب عقد اجـاره در تصـرف    تعهدي در قبال خريدار نداشته باشد، مانند آنكه مبيع
توسط ثالث غصب شود، در حالي كه از سيره عقلا و قواعد حقـوقي   باشد يا مستأجري

ثانياً مستلزم اين است كه بايع نسبت به مبيع ضمان معاوضي ؛ دشو خلاف آن استنباط مي
                                                      

البيع يكـون الـثمن مـال للبليـع و يكـون      لا شبهة في وجوب الاقباض لكل من المتبايعين فانه بعد تحقق  *
 . ... المثمن مالاً للمشتري فيحرم امساكه لكل منهما لانه تصرف في مال الغير و امساكه اياه بغير اذنه حرام
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بلكه ضمان قهري داشته باشد. در حالي كه ضمان بايع به ضمان معاوضي مورد  ؛نداشته
اجماع فقها است. واضح است تعهد ضامن معاوضي به برگرداندن عوض قراردادي مال 

  قيمت مال تلف شده است.تلف شده است و تعهد ضامن به ضمان قهري، دادن مثل يا 
ثالثاً اگر مبيع كلي در ذمه باشد، بايع نسبت به آن تصرفي ندارد كه او ملزم به رد مال 

زيرا كلي بر افراد عديده منطبق است و تا زماني كه فرد و مصـداق آن،   ؛به خريدار شود
اليد  معين نشود، امكان تصرف درآن وجود ندارد در حالي كه ضمان ناشي از قاعده علي

به بعـد) و كلـي در    110ص ،1382 عميد زنجاني، :(ر.ك تصرف در عين خارجي است
تواند مبناي لزوم تسليم در، كلي در ذمه  شود. بنابراين، اين ديدگاه نمي ذمه را شامل نمي

  محسوب شود.
ديدگاه ديگر، كه بسياري از صاحب نظران بر آن تصريح كرده انـد، ايـن اسـت كـه     

 / 104ص ،3ج، 1410 انصـاري، : مبناي تعهد بايع به تسليم مبيع، عقد بيـع اسـت (ر.ك  
يـدگاه در  ايـن د  .)167ص ،1ج ،1374 كاتوزيان، / 373_ 372ص ،5ج، 1415خميني،  

  نيز مورد پذيرش قرار گرفته است. .ق.م 362ماده 
طرفداران اين ديدگاه در توصيف تعهد به تسليم مبيع، نظر يكساني ندارند بعضي آن 

ولـي در ضـمن    ؛دانند به اين بيان كه اثر اصـلي بيـع تمليـك اسـت     را اثر ضمني بيع مي
بايع به تسليم مبيع نسـبت  تمليك يك اثري ضمني به دلالت التزامي، تحت عنوان تعهد 

لازمه اين ديدگاه ايـن اسـت    .)355ص ،3ج ،1418 (ناييني، *شود خريدار محقق مي به
كه شرط بر خلاف اين اثر نافذ باشد و بيع بايع بدون تعهد به تسليم نيز صحيح باشد در 

) و 45ص ،1375 بيع سفهي محسوب شده (شهيدي، ،حالي كه بيع بدون تعهد به تسليم
 ،1415 منتظـرى، /  به بعد 367ص، 2ج، 1418، مراغيال يحسين( بيعي باطل استچنين 
بنابراين، بـا توجـه بـه اينكـه عقـد بـدون        .)97 ، ص1354، يجعفرى لنگرود/  426ص

ولي عقـد   ؛تعهدات ضمني يا عرف و يا اطلاقي صحيح و توافق بر خلاف آن نافذ است
توان تعهد به تسـليم مبيـع را از آثـار     ميبيع بدون تعهد بايع به تسليم مبيع باطل است، ن

بلكه از آثار اصلي آن است. پس ديدگاه كسـاني بـا قواعـد و     ؛ضمني بيع محسوب كرد

                                                      
 و من الالتزامات الضمنية تسليم البائع المثمن الي المشتري خارجاً، فاذا لم يمكنه التسليم يبطل العوضية. *
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انـد. هرچنـد    اصول مطابق است كه تعهد به تسليم را از آثار اصلي عقد توصـيف كـرده  
احكام ) و بعضي ديگر 104ص، 3ج ،1410 (انصاري، بعضي آن را اثر اقتضايي عقد بيع

  .)373 ـ 372ص ،5ج ،1415اند (خميني،  عقلايي مترتب بر بيع محسوب كرده
 ق.م.362به هر حال، از قواعد حقوقي و نقش تعهـد بـه تسـليم در معاملـه و مـاده      

شود كه تعهد به تسليم از آثار اصلي عقد است. لذا در نظريات فقهـي شـرط    استفاده مي
 لوم يا مجهول موجب بطلان عقد محسوب شدهعدم تسليم يا تسليم آن در زماني غيرمع

اسـتفاده   .ق.م 382و  348ولي از مـواد ديگـر همچـون     ؛)214ص ،3ج ،1417 ،عاملي(
شود كه شرط انجام تكليف تسليم مبيع توسط خريدار نافذ است. در جمـع ايـن دو    مي
ط توان گفت كه بين تكليف و تعهد به تسليم و اجراي تعهد به تسليم مبيع كـه توس ـ  مي

اولي از آثار اقتضاي ذاتي و اصلي عقد اسـت كـه    .چه كسي انجام شود فرق وجود دارد
بايد در بيع محقق شود و دومي يعني اجراي تعهد توسط بـايع از جملـه آثـار اقتضـاي     

زيرا اثر ذاتي عقد مانند، انتقال حق مالكيت از بايع بـه خريـدار قابـل     ؛اطلاق عقد است
تعهد تسليم كالا در كنار حصول ملكيت از آثار بيـع   .ق.م 362تعديل نيست، و در ماده 

بيـع، در تصـرف    اگر مبيـع قبـل از   .ق.م 373شمرده شده است. علاوه بر اين، طبق ماده
قـدرت بـرقبض    .ق.م 348خريدار باشد، قبض جديد لازم نيست. در قسمت آخر ماده 

تسـليم آن نـاتوان   ولو اينكـه بـايع از    ،مبيع توسط خريدار براي صحت عقد كافي است
باشد. واضح است كه در اين فرض خريدار بايد وظايف مقدماتي قـبض مبيـع را اجـرا    

هاي اجراي آن را هـم بايـد متحمـل     كند و با توجه به اينكه خريدار متعهد است، هزينه
هـاي اجـراي آن را از    تواند هزينه شود مگر اينكه در قرارداد تصريح شود كه خريدار مي

هـد  كند. در غير اين صورت، اقتضاي اطلاق هر تعهدي در اين است كه متعبايع مطالبه 
  هزينه اجراي آن را متحمل شود.

ولي اجـراي تعهـد    ؛تعهد به تسليم مبيع از آثار اقتضاي ذاتي عقد بيع است درنتيجه،
تسليم مبيع توسط بايع از آثار اطلاقي آن است چون توافق بر خلاف آن، معتبـر اسـت،   

ق.م. باطـل و   233ماده  1گر از آثار ذاتي باشد، توافق بر خلاف آن طبق بنددرحالي كه ا
شـرط   .ق.م 232مـاده   3موجب بطلان عقد است و اگر اثر قانوني عقد باشد طبق بنـد  

خلاف آن، نامشروع و باطل است. لذا از حكم به صحت شرط پرداخت هزينـه تسـليم   
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هد تسليم توسط بايع از آثـار اطلاقـي   شود كه اجراي تع مبيع توسط خريدار، استنباط مي
عقد است. وجود خيار تعذر تسليم در صورتي كه بايع قابل الزام به تسـليم نشـود، نيـز    

شد در حالي كه  زيرا اگر آثار ذاتي يا قانوني بود، عقد منفسخ مي ؛مؤيد اين ديدگاه است
  .شود عقد قابل فسخ يا خياري مي

  ماهيت تسليم .2
شرط اجراي تكليف بايع به تسليم مبيع توسط خريـدار لازم بـه   موضوع ديگري كه در 

بررسي است، ماهيت تسليم است كه آيا عمل حقوقي است كـه فقـط بـا قصـد انشـاي      
اجراكننده قابل تحقق است و يا عمل قضايي است كه نيازي به قصـد نيسـت و صـرف    

تقـال ضـمان   تحقق و اجرايي شدن عنوان تسليم از ديدگاه عرف براي سقوط تعهـد و ان 
  معاوضي كافي است.

 ؛در دكترين حقوقي براي پاسخ به اين مسئله، به موضوع مورد معاملـه توجـه شـده   
مقرر است مبيع ممكن است، عين معين خـارجي،   .ق.م 350گونه كه در ماده  زيرا همان

كلي در معين خارجي يا كلي در ذمه باشد. اگر مبيع عين معين خارجي باشد، به مجـرد  
زيرا  ؛شود و درنتيجه، تسليم عمل حقوقي نيست بيع، مالكيت به خريدار منتقل ميانعقاد 

 با بيع محقـق شـده اسـت (شـهيدي،     كند كه ملكيت آن خريدار در مال خود تصرف مي
 ) و تسليم در اين مورد طريقي اسـت تـا خريـدار بـه مـال خـود برسـد       109ص ،1380
ي در معين يا كلي در ذمـه باشـد،   ) اما اگر مبيع عين خارجي كل427ص ،1368 (امامي،

، 1376حقوقدانان، بعضي تعيين مبيع توسط بايع را موجب حصول ملكيت (كاتوزيـان،  
بعضـي ديگـر    ) دانسته كه مطابق اين ديدگاه تسليم عمل حقوقي نيست. اما37ص ،4ج

ولي در تحليـل نظـري    ؛)427ص ،1ج ،1368 (امامي، *نقش تسليم را موضوعي دانسته
آن را معامله جديد مملكي محسوب كرده كه نيازمند به ايجاب و قبول مستقل اسـت و  

                                                      
زيـرا   ؛باشـد  مبيع كلي باشد، قدرت بر تسليم در حقيقت قدرت بر تمليك مـي  اما در صورتي كه *

توانـد   نمايـد و مشـتري نمـي    بايع به وسيله قبض بعض از افراد كلي، آن را به مشتري تمليك مي
توان گفت كه قـبض جنيـه موضـوعيت را     بدون اجازه مالك آن را قبض نمايد و بدين جهت مي

 در تملك مبيع دارا است... .
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 ،1ج، 1368(امـامي،   *انـد  در نهايت، تسليم عين كلي را يك سند قضايي توصيف كرده
در حالي كه بعضي ديگر با وجودي كه تسـليم فـرد كلـي را موجـب      ،)319ـ    318ص

بلكـه طريقـي دارد و    ؛تقدند تسـليم، نقـش موضـوعي نـدارد    حصول ملكيت دانسته، مع
ملكيت در بيع عين معين خارجي به محض انعقاد بيع و در عين كلي در ذمه بـه تسـليم   

باشـد   (ايقاع) مي شود كه تسليم در اين فرض عمل حقوقي يك طرفه فرد آن حاصل مي
  .)21ص ،1370 (شهيدي،

حقوقي است كه نياز به قصد دارد و صرف  اين ديدگاه، تسليم كلي در ذمه، عمل مطابق
زيرا مال با وقوع بيع به خريدار منتقل نشده و تسليم بـه   ؛وقوع آن در عمل كافي نيست

ر ايـن ديـدگاه شـرط    دشـود.   قصد ايفاي تعهد موجب انتقال مال از بايع به خريدار مي
خريـدار از بـايع   اجراي تكليف بايع به تسليم مبيع توسط خريدار، بايد متضمن وكالت 

فقط مالـك يـا نماينـده او حـق تصـرف       .ق.م 247زيرا طبق ماده  ؛در تمليك مبيع باشد
پس به اقتضـاي   نيز مالك حق تصرف در مبيع دارد. 30حقوقي در مال دارد و طبق ماده

قاعده سلطه و اصل استقلال اشخاص، شرط اجراي تكليف بايع به تسليم مبيع كلـي در  
تضمن شرط وكالت او از بايع باشد. براين اساس خريدار بايـد در  م ،ذمه توسط خريدار

ثانياً قصد تمليـك بـه وكالـت از بـايع داشـته باشـد        ؛زمان تسليم اولاً قصد تمليك كند
 :(ر.ك ايـن دو قصـد لازم اسـت    ،حقـوقي بـه نماينـدگي   اعمال گونه كه در ساير  همان

  .)143ص ،1ج ،1377شهيدي، 
ر آثار عقد بيع نسبت به انواع مبيع تحت تأثير نظريات ظاهراً، تفصيل حقوقدانان د

حقوقي فرانسه است كه حقوقدانان آن كشور حق را به دو نوع عيني و شخصي تقسيم 
دانستند كه عين متعلق آن لازم است بـه   كرده و حق مالكيت را از جمله حق عيني مي

كلـي در   طور فردي و معين در عالم خارج مشخص باشد و حق مالكيـت نسـبت بـه   
معين به دليل عدم تعيين فرد متعلق حق و در كلـي در ذمـه بـه دليـل فقـدان وجـود       

                                                      
رسد كه در حقيقت  باشد، به نظر مي كه به صورت يك عمل قضايي مي )تسليم عين كلي(عمل مزبور  *

باشد كه كلي آن مورد  معامله جديدي است؛ زيرا تسليم در اين مورد تمليك فرد معيني به متعهدله مي
يـز محتـاج   كه قبول آن ن تعهد بوده است و تمليك ناچار بدون قصد انشاء ممكن نخواهد بود همچنان

گـردد... .   از طرف متعهدله اعـلام مـي   بضيوسيله تسليم از طرف متعهد و ق به قصد انشاء است كه به
 بنابراين، ايفاء تعهد در صورني كه مورد تعهد كلي في الذمه باشد در حقيقت يك سند قضايي است.
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دانستند. اما اين دكترين حتي در حقوق فرانسه نيز قابل توجيـه   خارجي آن، معتبر نمي
الذمه شناسايي و يكي از اسباب   ق.م. فرانسه، مالكيت مافي 1300زيرا در ماده  ؛نيست

در حالي كه اگر وجود خارجي مـال، شـرط اعتبـار حـق      محسوب شده، سقوط تعهد
الذمه معنايي نخواهد داشـت. عـلاوه بـراين،      مالكيت نسبت به آن باشد، مالكيت مافي

رايج شدن مالكيت معنوي كه متعلق آن مال غيرمحسوس و اعتباري است اين ديدگاه 
  .را با چالش مواجه كرده است

بوط به بيع از فقه اماميه اقتباس شـده كـه در آن   با توجه به اينكه مقررات مربنابراين 
 (ناييني، ا در ذمه باشد، مملك محسوب شده استيبيع، اعم از اينكه مبيع عين خارجي 

كه به مجـرد   .ق.م 362ماده1) و در حقوق موضوعه نيز از بند 103ـ102ص ،1ج ،1418
انواع مبيع با انعقاد شود كه تمام  وقوع بيع، خريدار مالك مبيع محسوب شده، استفاده مي

شود. اين حكم با تحليل نظري موضوع نيز مطابق است به ايـن   بيع به خريدار منتقل مي
بيان كه از يك طرف، چون بيع ماهيت اعتباري است، قوام آن به وجود آثاري ذاتـي آن،  

 ،عقد بيع به تمليك عين به عـوض  .ق.م 338يعني تمليك است. به همين دليل در ماده 
شده در حالي كه تمليك از آثار بيع است و خود بيـع نيسـت. از طـرف ديگـر،     تعريف 

شرط خلاف مقتضاي ذات عقد به دليل عدم سازگاري عقلي آن با عقد باطل و موجـب  
بطلان عقد محسوب شده است. لذا بعضي شرط خلاف مقتضاي عقد را براي يك لحظ 

توان اثر ذاتي را از  زمان كم هم نمينيز ناسازگار با عقد دانسته و معتقدند حتي به مقدار 
  .)53ص ،1388 باريكلو، / 113ص ،1386(شهيدي،  عقد سلب كرد

توانـد بـه تعيـين     بنابراين تحليل، تمليك در بيع كلي در معين يا كلي در ذمه نمي
دار كـه اغلـب    زيرا در بيع مؤجل و مـدت  ؛خارجي مبيع يا تسليم فرد آن منوط باشد

وع است، بين زمان انعقاد بيع و زمـان تعيـين يـا تسـليم مبيـع      معاملات مهم از اين ن
فاصله زماني وجود دارد و اگر ملكيت به محض انعقاد عقد بيع حاصل نشـود، عقـد   

زيرا به دليـل   ؛تا زمان تسليم يا تعيين قابليت صحت را ندارد و درنتيجه، باطل است
ه اماميـه كـه قـانون    اين اسـاس در فق ـ  عقلي بيع بدون تمليك قابل تحقق نيست. بر

براي  ملكيت نسبت به انواع مبيع ،مدني از آن اقتباس شده، به محض انعقاد عقد بيع
 17ص، 1ج، 1415/ خمينـي،   224ص، 1ج، 1410شود (انصاري،  مشتري محقق مي
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ق.م. نيز ظاهر در اين ديدگاه اسـت.  362به بعد) كه ماده  5ص، 1ج، 1415/ اراكي، 
كند مواد مربوط به بيع با توجه بـه ديـدگاه    حقوقي نيز اقتضا ميعلاوه بر اين، منطق 

  فقه اماميه كه منبع اقتباس آن بوده، تفسير شود.
بلكه واقعه حقوقي است كـه لازم   ؛با توجه با اين تحليل، تسليم عمل حقوقي نيست

نيست خريدار در هنگام تسليم قصد انجام تعهد بايع و تمليك به خويش را داشته باشد 
 .شود تسليم به هر حالت و يا به هر نحو كه محقق شود، موجب سقوط تعهد مي و

  اثر شرط بر ضمان معاوضي .3
با توجه به اينكه تا زماني كه مبيع تسليم نشده، ضمان معاوضـي آن بـر عهـده بـايع     
است، يعني با وجودي كه مالكيت مبيع به خريدار منتقل شده و قاعده اين است كـه  

، 8ج، 1421مالي از دارايي مالك آن كاسته شود (مقـدس اردبيلـي،    با تلف قهري هر
در دوران ضمان معاوضي تلف قهري مال مورد معاوضه بـر عهـده كسـي     ،)419ص

 است كه آن را موضوع معاوضه قرار داده نه كسي كه مال به او منتقل شده است. لذا
ريدار بر ضـمان  سؤال اين است كه شرط اجراي تكليف بايع به تسليم مبيع توسط خ

  معاوضي بايع چه تأثيري دارد؟
اثري بر اصل ضمان معاوضي بايع ندارد و اگـر زمـان    ،رسد هرچند شرط به نظر مي

تواند بـه   شود و او نمي تسليم مؤجل باشد و مبيع تلف شود، خسارت بر بايع تحميل مي
مـدعي شـود كـه او     ،استناد شرط اجراي تكليف بايع به تسـليم مبيـع توسـط خريـدار    

 به مدت ضمان معاوضـي مـؤثر اسـت و آن را    اما نسبت ؛توانست مبيع را قبض كند مي
كند. پس اگر خريدار در قبض تأخير كند و خسـارتي بـر    محدود به روز انجام شرط مي

بلكه خريـدار بايـد آن را متحمـل     ؛شود مبيع وارد شود، چنين زياني بر بايع تحميل نمي
اقتضاي عرفي و ضمني شرط اجـراي   زيرا اولاً تحديد مدت ضمان معاوضي بايع، ؛شود

تكليف بايع به تسليم مبيع توسط خريدار است. لذا مدت ضمان معاوضي بايع با رسيدن 
منقضي شده و اقتضاي قواعد اين است كـه خسـارت بـر مالـك كـه       ،زمان انجام شرط

وق ادلـه ضـمان معاوضـي اسـتناد كنـد و      ثانياً اگر كسي به منط ؛خريدار است وارد شود
شود و فقط بـا   مدعي شود كه ضمان معاوضي با حال شدن زمان انجام شرط منتفي نمي
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شود، باز هم اقتضاي قواعد در ايـن اسـت كـه خسـارت وارده در      تسليم مبيع مرتفع مي
زيرا اگر خريدار در انجام شرط تأخير كنـد و خسـارت    ؛نهايت بر خريدار تحميل شود

 نخست زيـان ناشـي از   ،رده به بايع از اين حيث، تحت دو عنوان قابل توصيف استوا
 ،مثال مبيع چند روزي در انبار بايع مانده و يا به علت عدم تخليـه  برايتأخير در تسليم 

 ،ليت قـراردادي ئوس ـخسارتي بر بايع وارد شود. چنين خسـارتي را بـر مبنـاي قواعـد م    
  .ز انجام شرط موجب ورود خسارت شده استچون تخلف او ا ؛خريدار ضامن است

زيرا  ؛شود ميدوم، خسارت ناشي از تلف مبيع است كه در نهايت بر مشتري تحميل 
هرچند از طرفي اقتضاي ضمان معاوضي در اين است كه تا زمـاني كـه تسـليم محقـق     

ولي از طرف ديگر، اقتضـاي قواعـد حـاكم بـر روابـط       ؛نشده، تلف بر عهده بايع باشد
زيرا اگر او بـه تكليـف    ؛ن در اين است كه خسارت وارده بر خريدار تحميل شودطرفي

 86ص ،1ج ،1419(علامه حلـي،   شد كرد، ضمان معاوضي بايع مرتفع مي خود عمل مي
ي از تلف مبيع بـه اسـتناد قاعـده    ش) و بعد از تسليم، خسارت نا65، ص1407 ،زهيلي /

شد. پس تـأخير مشـتري موجـب     وارد مي تلف هر مالي از دارايي مالك آن، به خريدار
ورود خسارت بر بايع شده و او ضامن جبران ضرر وارده اسـت. هـر كـدام از ايـن دو     

تـر و بـا    ولي با اين حال تحميل خسارت بر خريدار قـوي  ؛وجه داراي نقاط قوت است
زيرا اولاً شرط اجراي تكليف بايع به تسليم مبيـع توسـط    ؛تر است قواعد حقوقي منطبق

ريدار، كه زمان آن مشخص است، متضمن اين است كه مدت ضـمان معاوضـي بـايع    خ
 220محدود به زمان توافقي تسليم مبيع توسط خريدار است. درنتيجه، با توجه به مـاده  

كند، يكي از  كه عقود طرفين را ملزم به آنچه تصريح شده و آنچه متعارف است مي .ق.م
تسليم مبيع توسط خريدار محـدود شـدن مـدت    آثار عرفي شرط اجراي تكليف بايع به 

ضمان معاوضي بايع به هنگام تسليم است و اگر خريدار از اين زمان تأخير كند، هرچند 
، شـود  مـي ولي چون به عمل او استناد دارد، خسارت بـر او تحميـل    ؛تسليم واقع نشده

 گونه كه اتلاف مبيع توسط خريـدار، در حكـم قـبض او تلقـي و موجـب ضـمان       همان
در موضوع بحـث نيـز    ،)109ص ،3ج، 1410انصاري، : معاوضي بايع نشده است (ر.ك
 تلف و آسيبي بر مبيـع وارد شـود، خسـارت مسـتند بـه      عرفاً اگر بعد از تأخير خريدار،

 ثانياً بر فرض عـدم قبـول  ؛ تأخير خريدار است و او بايد چنين خسارتي را متحمل شود
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ضمني شرط اجراي تكليف بايع به تسليم مبيـع  تحديد مدت ضمان معاوضي، در نتيجه 
زيـرا   ؛توسط خريدار، اقتضاي قواعد در اين است كه خسارت بر خريدار تحميل شـود 

هرچند از سويي اقتضاي ضمان معاوضي و تلف مبيع ولو در زمـان تـأخير خريـدار در    
اعـد  ولي از سويي ديگر، اقتضاي قو ؛تسليم، در اين است كه خسارت بر بايع وارد شود

 ؛چنين خسارتي را خريـدار ضـامن باشـد    حاكم بر مسئوليت قراردادي در اين است كه
شد، تسليم محقق و مـدت ضـمان    زيرا اگر خريدار مرتكب تخلف در اجراي تعهد نمي

يافت و درنتيجـه، خسـارت ناشـي از تلـف مبيـع بـر بـايع وارد         معاوضي بايع پايان مي
چون شرط اجراي تكليف بايع بـه تسـليم   شد. پس از حيث قواعد ضمان معاوضي  نمي

متضمن تحديد مدت ضـمان معاوضـي اسـت، خسـارت بـر بـايع        ،مبيع توسط خريدار
ليت قراردادي نيز ولو كسي منكر تحديـد  سئو. از حيث قواعد حاكم بر مشود ميتحميل 

ضمني دوران ضمان معاوضي بايع شود، خريدار متخلف بايد خسارتي را كـه درنتيجـه   
بايع وارد شده جبران نمايد كه به استناد نهاد تهاتر خسارت در نهايـت بـر    تخلف او بر

 .شود ميخريدار تحميل 

  وضعيت اجرايي شرط .4
صفت يا نتيجه بايد شرايط خاصـي را داشـته    مورد شرط ضمن عقد، اعم از شرط فعل،

 ق.م شـرط غيرمقـدور   232باشد، تا موضوع توافق قرار گيرد. به همين علـت در مـاده   
امشروع و فاقد منفعت عقلايي باطل اعلام شده، در حالي كه اين نوع شـروط بـا عقـد    ن

تسليم مبيع توسط خريـدار مـورد    مغايرتي ندارند. آنچه در شرط اجراي تكليف بايع به
زيـرا هرچنـد از حيـث ادبيـات حقـوقي       ؛باشد، معلوميت تعهد به تسليم است بحث مي

يف به تسليم مبيع است كه با توجه به معلوميـت  آنچه مورد شرط قرار گرفته، انجام تكل
هاي مستقل تسليم و عوارض يـا   ولي با توجه به هزينه ؛مال، مورد شرط نيز معلوم است

، شـود  مـي جريمه يا مالياتي كه در مراحل اجرايي شرط، مشتري ناچار بـه پرداخـت آن   
از حيث ارزيابي ممكن است هزينه اجراي تعهد تسليم را مجهول كند و درنتيجه معامله 
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مثـال اگـر در    بـراي  .)349ص ،7ج ،1417(خـويي،   *اقتصادي مجهول و غرري شـود 
ي، اجراي تكليف بايع به تسليم مبيع توسط خريدار شرط شـود  يضمن عقد بيع خودرو

و تمـام   شـود  مـي ملتزم به قبض مبيـع   اوبايع با اعطاي وكالت به خريدار،  ،كه در عرف
اگـر معـادل ثمـن، بـراي مبيـع جريمـه        شـود  ميمخارج تسليم عرفاً بر خريدار تحميل 

تخلفات رانندگي ثبت شده باشد، آيا چنـين شـرطي نافـذ اسـت و خريـدار بايـد تمـام        
يا شرط باطـل و خريـدار    شود ميها را پرداخت كند، يا شرط موجب بطلان عقد  هزينه
وضـعيت   ؟بايع را به تسـليم مبيـع الـزام قضـايي كنـد      .ق.م 362تواند به استناد ماده  مي

اجرايي شرط منوط به اين است كه با توجه به نظريات مختلف، نسـبت بـه شـرط چـه     
  گيرد. ديدگاهي ابراز شود كه مورد بررسي قرار مي

  لزوم اجراي شرط توسط خريدار .1ـ4
ار، اين است كه يك ديدگاه درباره شرط اجراي تكليف بايع به تسليم مبيع توسط خريد
و به بهانـه هزينـه    مشتري بايد شرط را اجرا كند ولو هزينه اجرايي آن غيرمتعارف باشد

تواند نسبت به بايع ادعايي داشته باشد. اين ديدگاه به كسـاني قابـل اسـتناد     سنگين نمي
است كه معتقدند شرط مجهول در صورتي كه جهلش به يكي از عوضين سرايت نكند، 

بر مبناي اين ديدگاه شرط اجراي تكليف  .)154، ص1375است (نراقي، صحيح و لازم 
الاجرا است چـون    بيني باشد، لازم ولو هزينه تسليم آن غير قابل پيش بايع به تسليم مبيع،

كند. علاوه بر ايـن،   جهل آن محدود به مورد شرط است، و به مورد معامله سرايت نمي
ر حكم توابع مبيع دانسته و معتقدند اگر جهـل  بعضي رابطه شرط با موضوع معامله را د

آن منتهي به جهل يكي از عوضين نشود، از التزامات فرعي است كه به منزله توابع مبيع 
، جهل بـه مشـروط   شود ميگونه كه جهل به توابع مبيع موجب بطلان عقد ن است، همان

 ،3ج، 1418 نـاييني،  / 216ص ،3ج، 1417، عـاملي ( كنـد  نيز خللي بـه عقـد وارد نمـي   
ولي بر اين وجه اشكال وارد شده كه دليل عقلـي و نقلـي وجـود نـدارد كـه       ؛)226ص

اگر علم به توابع مبيع شرط  دلالت كند به اينكه صرف تابع بودن، علم به آن لازم نباشد.
                                                      

عوض يساوي بما اعطاء مـن بدلـه   لانه لا يعلم مشروط عليه ان المال الذي وصل اليه في مقابل النبيع او ال *
 مع وجود هذا شرط أو لا... .
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دليل عامي وجود صورت  در غير اينصحت بيع نيست به علت وجود دليل خاص است 
 .)226ص ،3ج ،1418 (ناييني، لق توابع علم لازم نيستندارد كه دلالت كند در مط

هرچند بر مبناي اين ديدگاه مشروط عليه بايد مبيع را تسليم و تمام مخـارج تسـليم   
ولـي تطبيـق آن بـا     ؛بينـي باشـد   را متحمل شود، ولو مقدار آن نامتعارف و غيرقابل پيش

يد عقلايي باشد كـه در  زيرا هر توافقي با ؛قواعد عمومي حاكم بر توافقات مشكل است
ي را بـه قيمـت   يفقه به سائغ تعبير شده، در حالي كه معقـول نيسـت شخصـي خـودرو    

بازاري خريداري كند و بعد معلوم شود كه معادل قيمت آن، جريمه تعلق گرفتـه باشـد،   
. لذا بعضي معتقدنـد اگـر   شود مياي سفهي است كه ادله صحت شامل آن ن چنين معامله

) و معاملـه  20ص ،3ج ،1410 (انصـاري، شـود   مـي معامله غـرري  شرط مجهول باشد، 
در موضوع مورد بحث نيز با توجه به اصل تغابني بودن رابطه طرفين  .غرري باطل است

و مرتبط بودن هزينه با موضوع بيع، مسلماً هزينه اجراي شرط بر روابـط حقـوقي آنـان    
مجهول و غيرقابل اغماض  ،توان گفت كه اگر هزينه اجراي تكليف تأثيرگذار است و مي

  و باطل است. شود ميباشد، شرط غيرعقلايي 

  قابل فسخ بودن معامله. 2ـ4
ديدگاه ديگر درباره شرط اجراي تكليف بايع به تسليم مبيع توسط خريدار در مـواردي  

ولـي بـا توجـه بـه      ؛باشـد  شرط صحيح مي باشد، اينكه كه هزينه تسليم غير متعارف مي
، مشتري شود ميو ثمن قراردادي كه عرفاً موجب غبني شدن معامله  هزينه اجراي تسليم

اختيار فسخ عقد يا اجراي شرط خواهد داشت. اين وجه به كساني قابل استناد است كه 
قـدر كـه    بلكـه همـين   ؛لازم نيست به تفصيل معلـوم باشـد   ،معتقدند براي صحت شرط

 ،3ج ،1383 د (كاتوزيـان، ) يـا قابـل تعيـين باش ـ   93ص ،1386(شـهيدي،   اجمالاً معلوم
ولي  ؛نحوه تسليم هر مالي معلوم است ) كافي است. درنتيجه، باتوجه به اين كه189ص

هزينه آن ممكن است اجمالاً معلوم و قابل تعيين باشد، شرط اجـراي تكليـف بـايع بـه     
شرط اجراي تكليف بـايع   ،زيرا اگر هزينه اجراي ؛تسليم مبيع توسط خريدار نافذ است

 وجهي از اين حيث براي بطلان وجـود نـدارد.   ،يم مبيع براي خريدار معلوم باشدبه تسل
. در شـود  مـي اگر مقدار آن قابل تعيين باشد، با اجراي تعهد به تسـليم هزينـه مشـخص    
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ولي در صورتي كه هزينه تسليم بـراي خريـدار    ؛نتيجه عقد و شرط هر دو صحيح است
ليم معلوم شـود كـه مقـدار آن چنـان زيـاد و      به تفصيل معلوم نباشد و بعد با اجراي تس

 اسـتناد  بـه  ،دگرگون نمـوده بيني بوده كه تعادل ماليت عوض و معوض را  غيرقابل پيش
كه مطابق آن بايد شرايط معامله در تشخيص غبني بودن آن مورد توجـه قـرار    419ماده 

  گيرد، چنين قراردادي غبني است و خريدار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
ست اينكه تحقق خيار غبن در عقد منوط مواجه است؛ نخاين ديدگاه با چند اشكال 

به صحت شرط است و بحث اصلي اين است كه آيا شرط مجهول كه جهل به آن عرفاً 
غيرقابل تسامح و اغماض است، معتبر است. به عبارت ديگر آيا چنين شـرطي اقتضـاي   

ت بازاري مورد معامله باشد، نافذ اسـت؟  قيم ت دارد و جهل به هزينه ولو به مقدارحص
ال اصلي مفروغ عنه فرض شده و بعد از فرض صحت شرط، هزينـه  ؤدر اين ديدگاه س

اجرايي مورد شرط با ثمن قراردادي جمع شده و مجموع آن عوض معـاملي محسـوب   
شده كه با توجه به اختلاف فاحش بين آن و قيمت بازاري مورد معامله، حكم به وجود 

 غبن براي خريدار شده است.خيار 

دوم اينكه بر فرض صحت شرط و پذيرش ديـدگاه غبنـي شـدن معاملـه در نتيجـه      
تفاوت فاحش بين مجموع ثمن قراردادي و هزينه اجراي مورد شـرط از يـك طـرف و    
قيمت بازاري مورد معامله از طرف ديگر، خيار غبن خسارت وارده بر خريدار را رفع يا 

هاي اجرايي تسـليم، مبيـع را بـه تصـرف      خريدار با پرداخت هزينه زيرا ؛كند جبران نمي
درآورده و اگر فسخ كند، ضامن است كه مال را به وضعيت قبل از تسليم و تصرف بايع 
برگرداند كه انجام اين مورد نيز مستلزم پرداخت هزينه ديگـري اسـت. درنتيجـه، خيـار     

بلكـه بعـد از فسـخ عقـد، هزينـه       ؛كنـد  تنها هزينه اجراي تسليم را جبـران نمـي   غبن نه
 كند مگر اينكـه قبـل از پرداخـت هزينـه     برگرداندن مال به بايع را بر خريدار تحميل مي

توانـد   خريدار، مقدار هزينه براي او معلوم شود كه در اين فرض خيار غـبن مـي  توسط 
ه خسارت را رفع كند و يا بايع در مورد معامله تدليس كرده باشـد كـه بـر مبنـاي قاعـد     

  ضامن جبران خسارت وارده محسوب شود. ،غرور
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  بطلان بيع .3ـ4
ديدگاه ديگر بر اين مبتني است كه اگر هزينه اجراي شرط اجراي تكليف بايع به تسليم 

و درنتيجه  شود ميمبيع توسط خريدار، غيرمعمول و غيرمعلوم باشد، موجب بطلان عقد 
شـرط را در   قابل استناد است كـه  اين وجه به كساني .شود ميشرط ضمن آن نيز منتفي 

حكم آن را از حيث وضعي، تابع حكم وصف  حكم وصف يكي از عوضين محسوب و
ديـدگاه،  بـر اسـاس ايـن     ،)288ص ،2ج ،1418 ،يمراغ ـال (حسـيني  انـد  عوضين دانسته

گونه كه وصف عوض بايد معلوم، و بيع مالي كه وصف آن مجهول اسـت، باطـل    همان
ولو اينكه جهل  ،باطل است شرط مجهول در ضمن آن درج شده،باشد، بيعي هم كه  مي

به آن به عوضين سرايت نكند افزون بر اين، به كساني نيز قابل استناد است كه معتقدنـد  
، يعنـي  شـود  مـي اند كه قسمتي از ثمن در قبال شـرط قـرارداده    چون فقها تصريح كرده

ه شرط مقصود اصـلي نيسـت و   توان گفت ك وجود شرط بر مقدار ثمن تأثير دارد و نمي
 ؛. درنتيجه قول به بطلان شـرط مجهـول موجـه اسـت    شود ميدر معاوضه به آن توجه ن

چون شرط ضميمه يكي از عوضين است و مانند اوصاف، جهل به آن موجب جهل بـه  
بعضي از ايـن حيـث، نظريـات    بنابراين  .)227ص ،3ج ،1418 (ناييني، شود ميعوضين 

چون تصريح شده كـه در قبـال انجـام شـرط،      ؛اند منسجم دانستهفقهي را پراكنده و غير
گيرد و تراضي بر معاوضه مشروط واقع شده اسـت. لازمـه ايـن     بخشي از ثمن قرار مي

چـون عمـوم    ؛اعتبار علم به شرط اسـت  ،وجه آن است كه جهل قادح باشد. پس اقوي
مانند فروش مـرغ بـه    نفي غرر اقتضاي علم به شرط دارد مگر اينكه از توابع مبيع باشد

  .)20ص ،3ج، 1410(انصاري،  شرط اينكه تخم آن هم به خريدار داده شود
به هر حال، غرري شدن معامله درنتيجه شرط ضمن عقد توسط گروهي از صـاحب  

مثال بعضي معتقدند اگر شرط فعل معيني شود كه هزينـه   براي است. نظران مطرح شده
زيـرا لبـاس    ؛تن لباسي كه مدل آن معلوم نيسـت مانند شرط دوخ ،انجام آن معين نيست

 مشروط ممكن است پيراهن يا كت باشد كه هزينه دوخت هر كـدام متفـاوت اسـت در   
داند كه عوضي كه در نتيجه بيـع بـه او    چون مشروط عليه نمي شود مينتيجه بيع غرري 

عوضـي  . هرچند در مقابل شرط، شود ميرسيده، مساوي با عوضي است كه از او منتقل 
بـه طـوري    ؛مؤثر در مقدار ثمن است ،ولي وجود شرط ؛گيرد به طور استقلال قرار نمي
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 (خـويي،  كه بايع بدون شرط حاضر به فروش مبيع به ثمن بـدون انجـام شـرط نيسـت    
قائل به تفصيل شده كه اگر  ،شرط مجهول بعضي ديگر بين انواع .)349ص ،7ج ،1417

تسـليم مبيـع، چـون چنـين شـرطي موجـب        شرط مجهول هدف عقد باشد، مانند زمان
ولي اگر شرط مجهول خارج از عوضين و هدف عقد باشـد ماننـد    ؛شود ميبطلان عقد 

آنكه منزلي به ثمن معين به تاجري فروخته شود و در ضمن آن شرط شـود كـه درآمـد    
يك سال آينده تاجر به فروشنده تعلق گيرد. چنين شرط مجهولي خللـي بـه عقـد وارد    

  .)281ص ،1ج ،1368 (امامي، نمي كند
تفاوت اين دو ديدگاه در اين است كه در ديدگاه اول از بعد اقتصادي به مجمـوع  

عليه بايد در زمان انعقـاد عقـد علـم بـه هزينـه       معامله و شرط توجه شده كه مشروط
اجرايي شرط داشته باشد تا با ارزيابي آن و سنجش بـا منـافعي كـه بـراي او حاصـل      

ها و منافع قراردادي معلوم شود تا قرارداد از  معوض از حيث هزينه شود، عوض و مي
حالت غرري و مجهوليت خارج شود، در حالي كـه در ديـدگاه دوم بـه صـرف ايـن      

توجه شده كه اگر عوض و معوض معلوم باشد، مجهول بودن شرط تا زماني  موضوع
ه عقـد صـحيح و   كند. درنتيج كه محدود به مورد شرط است، به عقد خللي وارد نمي

از  اجرا است. از ميان ايـن دو، ديـدگاه اول   لازم ،شرط ضمن آن هم ولو مجهول باشد
است مطلق شرط مجهول صحيح نيست، با اصول حقـوقي بيشـتر    اين حيث كه معتقد

تواند در قلمرو تراضـي و حاكميـت اراده واقعـه     زيرا شرط مجهول نمي ؛مطابق است
گيرد و بـا وجـود جهـل     شود. واضح است كه شرط بايد مورد تراضي طرفين قرار مي

ولي بطـلان شـرط    ؛توان رضاي او به انجام تكليف را معتبر دانست مشروط عليه، نمي
بينـي   ر قانون شروط باطلي پيشاي با بطلان عقد يا غرري شدن آن ندارد. لذا د ملازمه

  شده كه بطلان آن به عقد سرايت نشده است.

  بطلان شرط و لزوم انجام تسليم توسط بايع .4ـ4
مبتني بـر تحليـل    اين ديدگاه از جهتي مبتني بر اصل حاكميت اراده و از جهت ديگر

زيـرا   ؛اقتصادي مورد شرط است كه از هر دو جهت نتيجـه آن بطـلان شـرط اسـت    
شكي نيست كه شرط بايد مورد تراضي و مقصود طرفين باشد تا جزيـي از قـرارداد   
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گيرد مگر اينكه مـورد آن بـراي طـرفين     محسوب شود. شرط مورد تراضي قرار نمي
معلوم باشد. از جهت اقتصادي هم اگـر هزينـه انجـام مـورد شـرط مجهـول باشـد،        

رسـد، چـه    ق قـرارداد بـه او مـي   داند در قبال منـافعي كـه از طري ـ   مشروط عليه نمي
رسـاند. درنتيجـه    لـه مـي   هايي را بايد متحمل شود و چه منافعي را به مشـروط  هزينه

  .)349ص ،7ج، 1417شود (خويي،  شرط، غرري مي
زيـرا معلوميـت    ؛پس با توجه به اينكه هزينه اجرايي شرط معلوم نيست، باطل است

موسوي باشد ( شرط براي صحت و لزوم آن ضروري است و شرط مجهول صحيح نمي
 ،3ج ،1410انصــاري،  / 226ص ،3ج ،1418 نــاييني،/  281ص ،3ج، 1426 بجنــوردي،

شايسته نيست اشـكال شـود كـه فعـل      .)289ص ،2ج، 1418مراغي، ال حسيني / 19ص
فقط هزينه اجرايـي تسـليم    معلوم است ومورد شرط اجراي تكليف بايع به تسليم مبيع 

مجهول است، چون يكي از ملاكات معلوميت تعهدات، معلوم بودن هزينـه اجرايـي آن   
 ،7ج ،1417 (خـويي،  باشد است و تعهدي كه هزينه اجرايي آن معلوم نيست مجهول مي

دانند كه هزينه انجـام آن   به همين علت بعضي شرط را در صورتي صحيح مي .)349ص
مثـال در فرضـي كـه     بـراي قابل برآورد باشد تا معاملـه غـرري نشـود،     ،به تخمينولو 

شخصي ديگري را اجير در ساخت بنايي كرده و بر او شرط نموده كه هزينه ساخت بنـا  
 را خود متحمل شود، اظهار شده اگر هزينه قابـل تخمـين باشـد، شـرط صـحيح اسـت      

  .)160، ص1376 (طباطبايي يزدي،
جهت با قواعد حقوقي منطبـق اسـت؛ نخسـت از حيـث اصـل       اين ديدگاه از دو

حاكميت اراده يا تابعيت عقد از قصد، چون اراده كه بر ماهيت حقوقي عقد يا شرط 
حاكم است، لازم است عالم بـه آن باشـد و معقـول نيسـت كـه اراده جاهـل بتوانـد        

  ماهيتي را انشا كند.
 بعضي از تعابير به شـرط سـائغ  دوم اينكه شرط بايد معقول و عقلايي باشد كه در 

) اطلاق شده است. چنين شرطي كه هزينه تسليم مبيع 248ص ،8ج، 1419(طباطبايي، 
العاده زياد بوده و مشروط عليه نيز از آن آگاه نباشد، غيرعقلايـي و باطـل اسـت     فوق

شود. پس شرط اجراي تكليف بـايع بـه تسـليم مبيـع      چون ادله صحت شامل آن نمي
ولي بطـلان آن   ؛در مواردي كه داراي هزينه نامتعارف است باطل استتوسط خريدار 
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ولي بايد ديد چه ضمانت اجرايي بر آن مترتب و چـه كسـي    ؛كند به عقد سرايت نمي
  بايد مبيع را تسليم كند؟

بايع متعهد به تسليم مبيع است، او بايـد آن را بـه    .ق.م 263ماده 3از سويي طبق بند
 ؛تواند از ايفاي تعهد خـود اجتنـاب كنـد    استناد درج شرط نميخريدار تسليم كند و به 

زيرا او مبيع را موضوع عقد قرارداده و به حكم قانون متعهد به تسليم آن است. از سوي 
يعني شرط اجراي تكليف بايع بـه تسـليم مبيـع توسـط      ديگر، چون توافق جانشين آن،

ود. درنتيجه، تعهد عقدي بايع تواند موجب سقوط تعهد بايع ش خريدار، باطل است، نمي
باقي است چون شرط اجراي تكليف بـايع بـه تسـليم مبيـع      خودبه تسليم مبيع به اعتبار
توان عامل سقوط آن محسوب كرد چون كه چنين شرطي باطل و  توسط خريدار را نمي

  فاقد هرگونه اثر نسبت به تعهد بايع به تسليم مبيع است.
ق.م معتقدند در موارد بطلان شرط،  240از ماده هرچند حقوقدانان با تنقيح مناط

زيرا او با توجـه   ؛له از علت بطلان آگاه نباشد، حق فسخ قرارداد را دارد اگر مشروط
معامله تواند  به شرط، راضي به انعقاد معامله شده است و در صورت بطلان شرط مي

ولـي بـه    ؛)277ـ276ص ،1ج، 1368را فسخ كند تا از او جبران خسارت شود (امامي، 
زيـرا اولاً بطـلان شـرط، در     ؛رسد بايع در اين مورد مستحق حمايت نيسـت  نظر مي

 240توان به عمل بايع مستند دانست و طبـق قسـمت آخـر مـاده     چنين موردي را مي
له عامل ممتنع شدن يـا بطـلان شـرط شـود، خيـاري بـه او تعلـق         اگر مشروط .ق.م
شـرط شـود، خسـارتي نيـز بـه او پرداخـت       گيرد. لذا اگر او سبب عدم اجـراي   نمي

ثانياً اعطاي حـق فسـخ در چنـين تـوافقي      ؛)76ص ،3ج، 1382نخواهد شد (شهيدي، 
چون عدالت معاوضي كه بيشـتر خيـارات مبتنـي بـر آن      ؛خلاف عدالت معاوضي است

صـرف بطـلان شـرط اجـراي      است اقتضا دارد كه مبيع به شرايط بـازار مبادلـه شـود و   
نبايـد مـوجبي بـراي تحقـق خيـار شـود در        سليم مبيع توسط خريدار،تكليف بايع به ت

صورتي كه معامله نسبت به بايع غبني محسوب نشود. بنابراين، آنچه با اصـول حقـوقي   
اين است كـه در مـوارد بطـلان     باشد، خصوصاً اصل امنيت و ثبات قراردادها مطابق مي

ه اقتضـاي اطـلاق عقـد، بـايع     شرط اجراي تكليف بايع به تسليم مبيع توسط خريدار، ب
  ملزم به تسليم مبيع شود.
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درنتيجه، با توجه به اينكه تعهد به تسليم مبيع از وظايف قـراردادي بـايع اسـت و    
شرط اجراي تكليف بايع به تسليم مبيع توسط خريدار به دليل مجهوليت هزينه باطل 

خواسـت خريـدار،   باشد، تعهد بايع به تسليم مبيع باقي است. در اين فرض بـه در  مي
بـه طـوري كـه امكـان      ؛شود. اگر بايع در دسترس نباشد بايع ملزم به انجام تسليم مي

اجبار او عرفاً مقدور نباشد، مانند موردي كه فروشنده با اعطاي وكالت بـه خريـدار و   
تنظيم سند رسمي وكالت به نام او به خارج سفر كند، خريدار به حكم مقامات قضايي 

تواند هزينه تسليم را از ثمن قراردادي در صورتي كه تمام آن را پرداخـت نكـرده    مي
ز ساير اموال بايع تأمين كند. در صورتي كـه مـالي از بـايع شناسـايي نشـود      باشد يا ا

تواند به حكم مقامات قضايي، هزينه تسليم را پرداخت كند و بعد به عنوان  خريدار مي
  طلبكار عليه بايع اقامه دعوي كند.

شايان ذكر است كه اگر امكان الزام قضايي بايع وجود نداشته باشد و مالي هـم از او  
 بـراي خريـدار   .ق.م 240و  239 هت تأمين هزينه تسليم يافت نشود، به اسـتناد مـواد  ج

ولي با توجه به شرايط اقتصادي و بازار روز، اين راه حـل چنـدان    ؛شود ميخيار محقق 
زيرا فسخ قرارداد در مواردي داراي توجيه اقتصادي و منفعـت عقلايـي    ؛مناسب نيست
مروزه كه قيمت امـوال، خصوصـاً غيرمنقـول ذاتـي،     ولي ا ؛ها ثابت باشد است كه قيمت

باشـد در حـال كـاهش     پيوسته در حال افزايش و قيمت ثمن پرداختي كه غالباً پول مـي 
بلكه ممكن است موجب ضـرر   ؛اي براي خريدار ندارد است، فسخ قرارداد نه تنها فايده

ايي و طلبكـار  بيشتر شود. بنابراين انجام تسليم به حساب بايع به دسـتور مقامـات قض ـ  
  .شود ميتر از فسخ قرارداد است كه موجب ضرر بيشتر  شدن خريدار از بايع مناسب

  نتيجه
 3هرچند فروش مال بدون تعهد به تسليم آن عقلايي نيست و بـه همـين علـت دربنـد     

ولـي از سـاير مقـررات     ؛فروشنده ملتزم به تسليم مبيع اعلام شده اسـت  .ق.م 362ماده 
تواند اجـراي تعهـد را بـر     اين تعهد قائم به شخص نيست و بايع مي كه شود مياستفاده 

ق.م. سه نوع اثـر، يعنـي اثـر اقتضـاي      220هرچند طبق مادهبنابراين  مشتري شرط كند.
ذاتي، اثر اقتضاي اطلاقي و اثر قانوني بر هر عقدي مترتب است، و تعهد به تسليم مبيـع  
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بيع بدون تعهـد بـه تسـليم مبيـع، غـرري و      زيرا  ؛در بيع از آثار اقتضاي ذاتي عقد است
امـا   ؛چون مالكيت حاصل ازچنين بيعي فاقد منفعت عقلايي مشـروع اسـت   ؛باطل است

شـرط انجـام آن توسـط     از آثار اطلاقي عقـد بيـع اسـت و    ،اجراي تعهد به تسليم مبيع
  مشتري يا ثالث معتبر است.

اجـراي آن مـؤثر اسـت، هرچنـد در دكتـرين        ماهيت تسليم نيز كه در نحـوه  درباره
تعيين فرد مبيع  حقوقي، در بيع كلي در معين و كلي در ذمه اختلاف است كه مالكيت با

ناي ديدگاه اخيـر، خريـدار بايـد در اجـراي     بو درنتيجه، برم شود مييا تسليم آن محقق 
ولـي از ديـدگاه فقـه     ؛ايندگي از بـايع كنـد  تسليم مبيع، قصد تمليك به خود و قصد نم

و  شـود  مـي اماميه و قانون مدني، ملكيت در تمام انواع مبيع بلافاصله بعد از بيع حاصل 
  درنتيجه لازم نيست مشتري در هنگام تسليم قصد تمليك يا قصد نمايندگي از بايع كند.

ضي بايع شرط اجراي تكليف بايع به تسليم مبيع توسط مشتري، مدت ضمان معاو
كند و اگر مشتري در اجراي شـرط تـأخير كنـد،     را به زمان توافقي تسليم، محدود مي

شود ولو تحديد زمان ضمان معاوضي بـايع   خسارت وارده در نهايت بر او تحميل مي
به استناد ظاهر ادله قبول نشود. علاوه بـر ايـن، در مـواردي كـه هزينـه انجـام شـرط        

چون لزوم اجـراي تسـليم توسـط مشـتري، اختيـار      العاده است، هرچند وجوهي  فوق
مشتري به فسخ عقد، انتفاي تعهد به استناد بطلان عقد و لزوم اجـراي تسـليم توسـط    

ولي وجه بطلان شرط  ؛بايع به استناد بطلان شرط، از قواعد حقوقي قابل تحليل است
ا اثر اصلي زير ؛و لزوم انجام تسليم توسط بايع با قواعد حقوقي مطابقت بيشتري دارد

عقد بيع، يعني لزوم انجام تسليم توسط بايع كه شرط اجراي آن توسط مشتري باطـل  
  شده، به اعتبار خود باقي است.
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